
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگي نامه شهيد حاج عليرضا قدمي  

 در كانون گرم خانواده اي مذهبي، ساده و بي آلايش، در يكي 1333شهيد حاج عليرضا قدمي به سال 
از محله هاي جنوب تهران ديده به جهان گشود. وجود اين گل نوشكفته گرمي و صميميت هر چه 

بيشتر براي اهل خانه به ارمغان آورد. محيط با صفاي خانه چون گلستاني بود كه در آن جويباري صاف 
و زلال از كرامت و بزرگواري، صداقت و ايثار و صفا و ساده زيستي جريان داشت.  

عليرضا، از سرچشمه اين جويبار و از همه كرامات و فضائل بهره جست و وجودش به اخلاق اهل بيت 
عليهم السلام آراسته گرديد. او از سربازان و ياران امام راحل بود كه در آن سال هاي سياه در دامن 

پاك مادري مؤمن پرورانده شده بود.  

پدرش از كاركنان راه آهن بود و با دسترنج ناچيز خود مباذرت به تربيت او نمود، اما فشار فقر مالي 
ناشي از رژيم ستم شاهي بر توده كارگران و كارمندان سايه افكنده بود.  از اين رو عليرضا تصميم 

گرفت تا در كودكي هم يار پدر باشد. از زماني كه خود را شناخت سعي كرد به نحوي حلال مسائل 
خانه باشد.   

حاج عليرضا، همواره از سختي ها و رنج هاي دوران كودكي و نوجواني به نيكي ياد مي نمود و گاه 
اشاره مي كرد كه من مي توانم حدود سي شغل و كاسبي از آن دوران را به رشته ي تحرير در آورم.  

آري، او هميشه مي گفت اگر نبود آن دوران سخت زندگي، ما هرگز آبديده نمي شديم و درد و رنج و 
فقر و محروميت ديگران را درك نمي كرديم.  

عليرضا، در كنار كمك به خانواده تحصيلات دوره ي ابتدايي و دبيرستان را به خوبي پشت سر نهاد. در 
اين فاصله علاوه بر ادامه تحصيل فعاليت هاي مذهبي و سياسي و اجتماعي را مد نظر داشت و در 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 50جلسات كه به همين منظور برگزار مي گرديد فعالانه شركت مي نمود. بعد از اخذ ديپلم در سال 
 موفق به قبولي در رشته ي مديريت مدرسه ي عالي بازرگاني 52با كوشش و جديت تمام در سال 

سابق ( دانشگاه علامه طباطبايي) گرديد. پس از ثبت نام در دانشگاه و قبل از آغاز سال تحصيلي در 
 با توجه به شركت فعال و وسيع در جلسات مذهبي سياسي توسط ساواك به اتهام 25/6/52تاريخ 

اقدام عليه امنيت كشور دستگير و روانه زندان شد كه پس از هفت ماه حبس و شكنجه در تاريخ 
 از زندان آزاد گرديد. دوران بازداشت او نه تنها وي را از فعاليت هاي سياسي منصرف نكرد 21/1/53

بلكه خود موجب گرديد تا در راه مبارزه ثابت قدم تر و استوار تر گردد و در اين راستا از تجربيات 
دوران زدان كه الحق شايد بتوان گفت دانشگاه واقعي او بود بهره گيرد. اوج گيري فعاليت هاي سياسي 

اش بعد از آزادي از زندان زمينه ي اخراج وي از دانشگاه را فراهم آورد. پس از اخراج از دانشگاه به 
سربازي رفت اما در لباس نظام نيز از مبارزه با رژيم ستم شاهي دست بر نداشت و در جلسات سياسي 
مذهبي كه در محل خدمت خود ( خرم آباد ) برپا مي شد و به طور فعال شركت مي نمود لذا بار ديگر 
توسط ساواك كه دقيقاً نامبرده را زير نظر داشت دستگير و روانه زندان پادگان جمشيديه ي تهران مي 

 ادامه داشت و با اوج گيري انقلاب شكوهمند اسلامي او نيز همچون ديگر 57گردد. حبس او تا سال 
فرزندان اين ملت و بدست امتي به پا خواسته از زندان رهايي يافت. 

او همواره از افرادي كه در طول عمر خود به طور مستمر و پيوسته و نه گسسته مبارزه را دنبال مي 
كردند به نيكي ياد مي كرد و خود نيز هميشه سعي مي نمود به آن عمل نمايد و اغلب اين شعار 

كوهنوردي را كه آهسته برو پيوسته برو را در تأييد مطلب فوق تكرار مي كرد. لذا بعد از پيروزي انقلاب 
با ورود به دانشگاه دوباره فعاليت هاي سياسي خود را نه در مقابل نظامي مردمي كه در مقابل دشمن 

 با هجوم دشمن بعثي از اولين كساني بود كه در خرمشهر با آنان به 59خارجي آغاز نمود. در سال 
 در سوسنگرد زخمي و مدت پنج ماه در بيمارستان اختر 59مقابله پرداخت و در روز عاشوراي حسيني 

                   
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بستري گرديد. نامه هاي او به تاريخ به شب به خوزستان و بعضي از اشعارش يادگاري است از دوران 
بستري شدنش در آن بيمارستان كه انشاء االله در اختيار همگان قرار خواهد گرفت. بعد از بهبودي نيز 

بارها عازم جبهه مي گردد و مدت چهار ماه نيز در نبرد با رژيم اشغالگر قدس به لبنان عضيمت مي 
نمايد.  

عليرضا، به جبهه ها كه مي رسيد شكفته مي شد، باز مي شد، وقتي در جمع راهيان نور آن حسينيان 
 همان ها كه چون او پاي بر فرق دنيا در هر چه در آنست نهاده و ايمانشان به –زمان قرار مي گرفت 

 آري، عليرضا در انبوه اين ياران مخلص امام (ره) خود را گم مي كرد. –سوي شهادت هدايت كرده بود 
با تعبير ديگر خود حقيقي خويش را باز مي يافت. وجود صاف و زلال هر يك از آن ها آيينه اي بود كه 

يوسف و ما جمال جان خويش را در آن مي ديد.  

ديگر از حصار هاي تنگ زندگي دور از جبهه ها و قيود و رسوم و تشريفات زائد زندگي توأم با روزمرگي 
آزاد گشته بود. چرا كه در ميان آن ياوران حسين (عليه اسلام) و ياران خميني (ره) تنها سخن دلنشين 

و مؤثر وصل محبوب بود و چگونه رفتن و شتاب بخشيدن پرواز به سوي او، و اين همان و شهدي بود 
كه روح و جان قدمي تشنه ي آن بود.  

 18اما نبرد در جبهه وي را از قبول مسئوليت هاي سنگيني چون رياست دبيرستان، رياست منطقه 
آموزش و پرورش ، عضويت در جهاد دانشگاهي، عضويت در هيئت بازسازي نيروي انساني آموزش و 

پرورش، شركت فعال در انجمن اسلامي معلمان باز نداشت. علاوه بر اين دو يعني حضور فعال در جبهه 
و قبول مسئوليت هاي اجتماعي از كسب علم و دانش و تدريس در دانشگاه و كوشش براي ورود در 

رشته ي فوق ليساني غافل نبود. و سرانجام يك ماه قبل از شهادت موفق به ورود به دانشگاه در رشته 
ي فوق ليسانس مديريت دولتي گرديد. 

                   
                   
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بعد اجتماعي و سياسي شهيد حاج عليرضا قدمي شيفته و عاشق امام (ره) و رهرو خط اصلي ولايت 
مطلقه فقيه بود. پيوسته با قامتي استوار و روحي پر خروش از اسلام ناب محمدي (ص) دفاع مي نمود 
و نقاب از چهره ي مقدس نماهاي متحجر، مستكبرين، مرفحين بي درد، منافقين و راحت طلبان و در 

يك كلمه پيروان اسلام امريكايي بر مي داشت.  

سرانجام برادر قدمي آن ياور اسلام، آن سرباز ايثارگر امام (ره) آن يار و مدافع محرومين و مستضعفين 
و آن معلمي كه زندگي و عملش سراسر درس و تعهد و مسئوليت بود با شروع توطئه ي مشترك 

استكبار صدام و منافقين براي ايفاي نقشي كه سالها انتظارش را مي كشيد فرصت را غنيمت شمرد و 
بي درنگ با عظمي راسخ سفر نهايي خويش به سوي معبود را آغاز كرد، ديگر وقت آن رسيده بود كه 

سردار ما كينه و خشمي كه در طول عمرش عليه دشمنان اسلام و منافقين خود فروخته در وجود 
خويش متراكم كرده بود چون آتش بر سر آن ها فرو ريزد تا آن جا كه آخرين حربه و سرمايه ي 

خويش يعني جان پاك خود را در چله ي كمان گذاشت و به سوي قلب تمامي مستكبرين شرق و 
غرب و اذنابشان نشانه رفت. 

آري، قدمي عزيز با نشان زيباي شهادت و با چهره ي نوراني شهيد آماده ي حضور در محضر حق تعالي 
شد و به هم نشيني انبياء و امامان معصوم عليهم السلام پذيرفته گشت. 

حال به جاست كه همه ي انسان هاي آزاده حيات پر ثمر قدمي و ديگر شهداي اسلام را به عنوان 
شاخص براي انتخاب مواضع فكري و عملي، فردي و اجتماعي خويش نصب العين قرار داده و در مراحل 

و صحنه هاي مختلف ايمان اسلامي، اطاعت از رهبري و مجاهدت در راه گسترش اسلام و دفاع از 
حقوق محرومين و مستضعفين را به عنوان اصلي ترين معيار حركت ها و برنامه ها قرار دهيم و به 

 عبارت ديگر با زبان و عمل ناشر و مبلغ فرهنگ اسلام مورد نظر امام و رهبر خويش باشيم. 

 


